
 معنی کلمات درس سوم عربی دوازدهم

 

افزود )مضارع: یضُیفُ/ مصدر:   :ضاف  

 إضافهَ( 
فَّح   ر ورق زد، سریع مطالعه کرد :ت ص   اندیشمند  :ا لْمُف ک ِّ

بی نیاز گردانید )مضارع: یغُْنی/  :أ غْنٰی

مصدر: إغْناء( أغَناهُ عَنْهُ: او را از آن بی  

 .نیاز کرد
 پرورش یافت  :ن ش أ  ـ   دبیرستان :ا لث ان ویَّه

دیر تر لذتّ بخش  :الْْ مت ع  مطمئن  :ا لْواثِّق شایسته  :الْج 

 محدود کردن :ا لتَّحْدید
دُ )  (ماضی: حَدَّدَ/ مضارع: یحَُدِّّ

فی    ، آنجاوجود دارد  :هنُاک   روزنامه نگار  :ا لصَّح 

 «شود »مجهولِّ یقَولُ گفته می :یقُالُ  «شرایط »مفرد: الَظَّرْف :ال ظُّروف –

 – سخت و دشوار :ا لْقاسی –

 – «نویسندگان »مفرد: الَْکاتبِّ  :ا لْکُت اب –

 درس سوم عربی دوازدهم  ۳۷جواب صحیح و غلط صفحه 

 
س ب  ن ص ِّ الدَّرسِّ        طأ  ح   .أ( ع ی ِّنِّ الصَّحیح  و  الْخ 

 درست و نادرست را بر حسب متن درس مشخص کن

نها -۱ ل  ع لیٰ دُکتوراه ف خریَّهٍ مِّ ص  ه و  ح  ع هِّ أ نق ر  س  الْع ق ادُ فی جامِّ      غلط .د ر 
 .عقاد در دانشگاه آنکارا درس خوانده و دکترای افتخاری از آنجا به دست آورد :معنی

نهُ  -۲ ، ثمَُّ لا ت حْصُلُ ع لیٰ فائِّد هٍ مِّ تِّهِّ دُ فی قِّراء  تابٍ ت جْت هِّ       صحیح .رُبَّ کِّ
 .چه بسا کتابی که در خواندن آن تلاش کنی، سپس سودی از آن به دست نیاوری :معنی



نین   -۳ ر ِّ الس ِّ بُ آلافِّ الْعلُ ماءِّ ع لیٰ م       غلط .ا لْکُتبُُ ت جارِّ
 .ها هستندهای هزاران دانشمند در گذر سال ها تجربهکتاب :معنی

 (ترجمه بالا گفته شده هزاران ملل ۶در خط )

یَّهِّ  -۴ مالُ الْحُر  مال  ج        صحیح .ی عْت قِّدُ الْع ق ادُ أ نَّ الْج 
 .عقاد بر این باور است که زیبایی، زیبایی آزادی است :معنی

     غلط .لا ط عام  لِّفِّکْرِّ الْْنسانِّ  -۵
 .و هیچ خوراکی برای اندیشه انسان وجود ندارد :معنی

 

س ب  ن ص ِّ الدَّرسِّ        بْ ع نِّ الْْ سْئِّل هِّ الت الی هِّ ح   .ب( أ جِّ
 .به پرسشهای زیر بر حسب متن درس پاسخ بده

؟ -۱ یَّهِّ س هِّ الث انو  در  راس ت هُ فِّی الْم  لِّ الْع ق ادُ دِّ اذا ل مْ یوُاصِّ  لمِّ
 چرا عقاد درسش را در دبیرستان ادامه نداد؟  :معنی
 لِّعَدَمِّ وُجودِّ مَدرَسَهٍ ثانوَیَّهٍ  :پاسخ
 به دلیل نبودن دبیرستان :معنی

 بِّأ ی ِّ ش یءٍ ش بَّه  الْع ق ادُ التَّحدید  فِّی اخْتیارِّ الْکُتبُِّ؟ -۲
 عقاد محدود کردن در برگزیدن کتاب ها را به چه چیزی تشبیه کرد؟ :معنی
 .شبّه التحدیدَ فی اختیار الکُتب کالتَّحدید فی اختیار الطعام :پاسخ
 .محدود کردن در برگزیدن کتابها را به محدود کردن در برگزیدن غذا همانند کرد :معنی

؟ -۳ کْت ب هِّ الْع ربیَّهِّ تاباً أ ضاف  الْع ق ادُ إل ی الْم   ک مْ کِّ
 عقاد چند کتاب به کتابخانه عربی افزود؟  :معنی
تابٍ  :پاسخ ئهَِّ کِّ نْ مِّ  .أضَافَ إلَی الْمَکتبََهِّ الْعَربیَّهِّ أکَْثرََ مِّ
 .او به کتابخانه عربی بیشتر از یک صد کتاب افزود  :معنی

لیزیَّه ؟  -۴ نْ ت ع لَّم  الْع ق ادُ اللُّغ ه  الْنجِّ مَّ  مِّ
 عقاد زبان انگلیسی را از چه کسانی آموخت؟ :معنی
صرَ لِّزیارَهِّ الْْثارِّ التاّریخیَّهِّ  :پاسخ نَ السُّیّاحِّ الَّذینَ کانوا یَأتْونَ إلَی مِّ لیزیَّهَ مِّ  تعََلَّمَ الْْنجِّ
 .آمدنداز گردشگرانی که برای دیدن آثار تاریخی به مصر می  :معنی

؟ -۵ قْیاسُ الْکُتبُِّ الْمُفید هِّ  ما هو  مِّ
 سنجه ]شناسایی[ کتابهای سودمند چیست؟  :معنی
تکََ عَلَی الْفهَْمِّ وَ الْعمََلِّ  :پاسخ فتَکََ فِّی الْحَیاهِّ و قوَّ تابُ الْمُفیدُ هوَُ الَّذی یَزیدُ مَعْرِّ  .الْکِّ
 .افزایدکتاب سودمند کتابی است که شناخت تو را به زندگی و نیرویت را به فهم و عمل می  :معنی



؟  -۶ سْمِّ الْق وی ِّ زایا  الْجِّ  ما هی  م 
 مزایای بدن نیرومند چیست؟ :معنی
هِّ  :پاسخ باً لِّنفَْسِّ ذاءً مُناسِّ بُ غِّ سْمِّ الْقوَیِّّ أنََّهُ یَجْذِّ نْ مَزایا الْجِّ  .مِّ
 .کنداز مزایای بدن نیرومند آن است که غذای مناسب برای خودش را جذب می  :معنی

 درس سوم عربی دوازدهم  ۳۹ترجمه صفحه 

 

 اِّخْت بِّرْ ن فْس ک        
باراتِّ الت الی ه ؛ ثمَُّ ع ی ِّنِّ  مِّ الْعِّ نهُ  و   الْمُست ثنیٰ  ت رْجِّ  .الْمُست ثنیٰ مِّ

 آنچه را می اید ترجمه کن سپس مستثنا و مستثنا منه را مشخص کن

هُ  هالِّکٌ إلا   کُلُّ ش یءٍ  … -۱ جْه   … و 
 .همه چیز جز چهره او نابودشدنی است :معنی

 وجهَ  مستثنی:
نْهُ: کُلُّ شَیْءٍ   مستثنی مِّ

 (در تمام جملات زیر نیز وجود دارد) ادات استثناء : إلاّ 

د   -۲ لائِّک هُ  ف س ج  عون  إلا   الْم  ن  الْکافِّرین   إبلیس   کُلُّهُم أ جْم   اسْت کْب ر  و  کان  مِّ
 .پس همۀ فرشتگان باهم سجده کردند؛ به جز شیطان که خود را بزرگ یافت و از کافران شد :معنی

 إبلیسَ  مستثنی:
نْهُ:  الْمَلائِّکَهُ مستثنی مِّ

هِّ إلا   کُلُّ ع یْنٍ  -۳ نْ  ث لاث   باکی هٌ ی وْم  الْقیام  تْ مِّ مِّ اللهِّ و  ع یْنٌ فاض  حارِّ تْ ع نْ م  تْ فی سبیلِّ اللهِّ، و  ع یْنٌ غُضَّ ر  أ عینٍُ: ع یْنٌ س هِّ

شْی هِّ اللهِّ   خ 
هر چشمی روز رستاخیز گریان است، به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بیدار مانده و چشمی که از محارم بر   :معنی

 .هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لبریز شده است
 ثلاث أعَینٍُ  مستثنی:

نْهُ:  کُلُّ عَیْنٍ  مستثنی مِّ

ل  فیهِّ إلا   کُلُّ وِّعاءٍ  -۴ عُ  وِّعاء   ی ضیقُ بِّما جُعِّ ؛ ف إنَّهُ ی تَّسِّ لْمِّ  الْعِّ
 .شودشود، به جز ظرف دانش؛ زیرا به کمک آن فراخ میهر ظرفی با آنچه در آن نهاده شده تنگ می :معنی

عاءَ  مستثنی: لْمِّ  وِّ  الْعِّ
نْهُ:  کُلُّ وعاءٍ  مستثنی مِّ

؛ ی رْخُصُ إذا ک ثرُ  إلاَّ  کُلُّ ش یءٍ  -۵  ف إنَّهُ إذا ک ثرُ  غ لا  الْْ د ب 
 .شودشود؛ زیرا ادب هرگاه زیاد شود پر بها میهر چیزی به جز ادب هرگاه زیاد شود ارزان می  :معنی

 الْْدََبَ  مستثنی:
نْهُ:  کُلُّ شَیءٍ  مستثنی مِّ



میلاتی لا ت عْل مُ  -۶ نسیَّه  إلا   ز   .ع طیَّه   اللُّغ ه  الْف ر 
 .دانندهم شاگردیانم به جز عطیه زبان فرانسه نمی :معنی

 مستثنی: عَطیَّهَ 
نْهُ: زَمیلاتی   مستثنی مِّ

لَّ الطُّل بُ  -۷ یاضی اتِّ  ح  سائِّل  الر  سأ ل هً  إلا   م   .م 
 .دانش آموزان به جز یک مسئله ]همه[ مسایل ریاضی را حل کردند :معنی

 مستثنی: مَسألََهً 
نْهُ: مَسائِّلَ الرّیاضیّاتِّ   مستثنی مِّ

 درس سوم عربی دوازدهم  ۴۱ترجمه صفحه 

 

 اِّخْت بِّرْ ن فْس ک        
باراتِّ الت الی ه   ِِّ مِّ العْ  .ت رْجِّ

 .عبارات زیر را به فارسی برگردان

یاهُ الدُّنْیا إلا   -۱ ا الْح  بٌ  و  م   .… و  ل هْوٌ  ل عِّ
 .و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست :معنی

وْحِّ اللهِّ إلاَّ  … -۲ نْ ر  سُ مِّ
 الْکافِّرون   الْق وْمُ  لا ی یْأ 

 .شودجز قوم کافران از رحمت خدا ناامید نمی :معنی

الِّحاتِّ  الَّذین   ل فی خُسْرٍ إلا   الْْنسان   إنَّ  -۳ لوا الص  نوا و  ع مِّ  … آم 
گمان انسان در زیان است. مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و یکدیگر را به حقّ سفارش و به  بی :معنی

 .اندشکیبایی توصیه کرده

أْتُ  -۴ تاب   ق ر  ِِّ هُ  الت اریخیَّ إلاَّ  الکْ ر   .م صادِّ
 .آن کتاب را خواندم به جز منابعِّ آن را :معنی

یْتُ  -۵ هِّ  اِّشْت ر  ه   .أ ناناس   إلا   أ نواع  الْفاکِّ
 .امها را به جز آناناس خریدهانواع میوه :معنی

 عربی دوازدهم  ۳درس  ۴۲جواب تمرین صفحه 

 تمرین یک_ الاول    

مِّ        نْ ک لِّماتِّ الْمُعج  ب هً لِّلتَّوضیحاتِّ الت الی هِّ مِّ هً مُناسِّ  .اکُْتبُْ ک لِّم 
 .از واژگان واژه نامه واژه مناسبی را برای توضیحات زیر بنویسید)

ه  ل هُ  -۱ ع ل هُ غ نی اً لا حاج   أ غْنیٰ  = .ج 
 نیاز ساخت که احتیاجی نداشته باشد. = بی نیاز کرداو را بی :معنی



قالاتٍ فِّی الصُّحُفِّ  -۲ فی   = .ش خْصٌ ی کْتبُُ م   ا لصَّح 
 نویسد. = روزنامه نگار ها( مقاله میشخصی که در روزنامه )روزنامه :معنی

بْتِّدائیَّهِّ  -۳ راسیَّهُ ب عْد  الاِّ ل هُ الد ِّ رْح   ا لث ان ویَّه = .ا لْم 
 مرحلهٔ تحصیلی پس از دبستان = دبیرستان  :معنی

دیث هٌ  -۴ ر  = .ا لْعالِّمُ الَّذی ل هُ أ فکارٌ ع میق هٌ و  ح   الْمُف ک ِّ
 های ژرف و نوی دارد. = متفکر، اندیشمند دانشمندی که اندیشه :معنی

وْل نا -۵ دُها ح   ا لظُّروف = .ا لْْ وضاعُ و  الْْ حْوالُ الَّتی نشُاهِّ
 بینیم. = شرایطاوضاع و احوالی که پیرامونمان می :معنی

 تمرین دوم_ الثانی     

اتِّ الت الی هِّ        ن  الْک لِّمِّ ب هً مِّ هً مُناسِّ عْ فی الْف راغ ک لِّم   .ض 
 .از واژگان زیر در جای خالی واژه مناسب بگذارید

هِّ فِّی الس وقِّ  -۱ ای هِّ الصَّیفِّ بِّس ب بِّ وُفورِّ ن بِّ ………….. فی نِّهِّ عْرُ الْعِّ  .سِّ

    یغَضُُّ       یَکْثرُُ       یَرْخُصُ     یغَْلو 
 .قیمت انگور در پایان تابستان به دلیل فراوانی آن در بازار ارزان است :معنی

 کاهش میدهد –زیاد میشود   –ارزان میشود  –گران میشود 

میلی و  هو  ………….. بِّها -۲ کت ب هِّ لِّز   .أ عْط ی الْمُدیرُ م سؤولیَّه  الْم 

    ظُروفٌ      تِّلْفازٌ      شَلّالُ      جَدیرٌ 
 .مدیر مسئولیت کتابخانه را به همکار من داده و او شایسته آن است :معنی

 شرایط  – تلوزیون  –آبشار  –شایسته 

اناتِّ  -۳ م   .ذ ه بْنا إل ی الْبسُتانِّ و  ………….. التُّفاحاتِّ و  الرُّ

بْنا     تصََفَّحْنا     طَبعَْنا        أکََلْنا      رَکِّ
 .به باغ رفتیم و سیب و انار خوردیم :معنی

 خوردیم  –سوار شدیم  –ورق زدیم  –چاپ کردیم 

وْزِّ  -۴ هِّ الْج  ر  ش بِّ ش ج  نْ خ  میلاً مِّ ن عْتُ ………….. ج   .ص 

عاءً  ً      وِّ ً       حَدیدا     زُجاجا     نحُاسا
 .من یک کاسه زیبا از چوب گردو درست کردم :معنی

 مسی –آهنی   –ای شیشه  –ظرفی 

میلِّهِّ  -۵ ع  ز  سُ الْفنُدُقِّ ………….. کُلَّ اللَّیلِّ م   .حارِّ

رُ     یخَُفِّّضُ       یسَْهَرُ      یَقْذِّفُ      یمَُرِّّ
 .نگهبان هتل تمام شب با همکار خود بیدار است :معنی

 ماند بیدار می  –می اندازد   –تلخ میکند  –تخفیف میدهد 

 عربی دوازدهم  ۳درس  ۴۳جواب تمرین صفحه 



 تمرین سوم _ الثالث    

ب هٍ        ل  بِّک لِّماتٍ مُناسِّ دْو  ِّ الْج   .اِّمْلَ 
 جدول را با واژگان مناسب پر کن

أخْوذ-۵ / چادر :ع باء ه-۴ ر-۳ / گرفته شده :م  ه-۲ / به یادآورنده :مُت ذ ک ِّ مام  -۸ / آشنایی :ت عارُف-۶ / کبوتر :ح 
قْطوع-۷ / دشمنی :عُدْوان-۱ / پرست آفتاب :رْباءحِّ  ه-۹ / بریده شده :م  ر  کارت،   :بِّطاق ه-۱۱ / هافیلم  :أ فْلام-۱۲ / پدیده :ظاهِّ

عْجون-۱۳ / رودها :أ نْهار-۱۵ / یاد دادن :ت عْلیم-۱۶ / هاماه :أ قْمار-۱۰ / بلیت -۱۷ / بِّضاعَه: کالا-۱۴خمیر /  :م 
رْوال-۲۲ / هاهزینه :ن ف قات-۱۹ / آسانی :هول هسُ  -۲۳ / هاصندلی :ک راسی  -۲۰ / مادر :والِّد ه-۲۱ / شلوار :سِّ
 -۲۸ / فرستادن :إرْسال -۲۴ / دانش آموز :تِّلْمیذ-۲۷ / هابت :أ صْنام-۱۸ / هاپرچم :أ عْلام-۲۵ / چهارپایان :هائِّمب  

ج ه-۲۶ / هابرنامه :ب رامِّ جار  ً  :رمزهاسنگ :حِّ حْمٰنِّ الَّذین  ی مْشون  ع ل ی الْْ رضِّ ه وْنا بادُ الرَّ و  إذا خاط ب هُمُ الْجاهِّلون  قالوا   و  عِّ

 ً   ﴾س لاما

 



 



 
و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمیدارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار   :معنی

 .دهند به ملایمت پاسخ می دهند

 عربی دوازدهم  ۳درس  ۴۴جواب تمرین صفحه 

 تمرین چهارم_ الرابع    

ط ٍ  ع ی ِّنِّ الصَّحیح  فِّی التَّحلیلِّ الصَّرفی ِّ و         ل ِّ الْْعْرابی ِّ لِّما أشُیر  إل یهِّ بِّخ  ح   .و  الْم 
 .برای واژگانی که با خط به آنها اشاره شده، درست در تحلیل صرفی و محل اعرابی را مشخص کن

دونَ  }الْعمُّالُ  لونَ  الْمُجتهَِّ .{  الطّالِّباتُ  الْمَصْنَعِّ.{ }نَجَحَتِّ  فِّی یشَْتغَِّ انِّ مْتحِّ  فی الاِّ

 

 عربی دوازدهم  ۳درس  ۴۵جواب تمرین صفحه 

 تمرین پنجم _ الخامس    

هِّ النَّص ِّ الت الی       م  لِّ الْف راغاتِّ فی ت رج   .أ( ک م ِّ
 جای خالی در ترجمه متن زیر را کامل کن



ل« ی بْنی یٰ »ب رْناکِّ ٌِ یسُ م  بالٍ  عُشَّهُ  هنُاک  طائرِّ هٍ  ف وْق  جِّ ند ما ت کْبرُُ  مُرت ف عِّ . و عِّ سین  نها أ نْ ت قْفِّز    فِّراخُهُ، ب عیداً ع نِّ الْمُفت رِّ یرُیدُ مِّ

فُ  ا الْمُرْت فِّعِّ. ت قْذِّ ه  نْ عُش ِّ اخُ  مِّ نْ  الفْرِّ ب لٍ ی بْلغُُ ارْتفِّاعُهُ أ کْث ر  مِّ نْ ج  داً مِّ داً واحِّ ترٍْ  أ لْفِّ  ن فْس ها واحِّ مُ  .مِّ دَّه  بِّالصُّخورِّ  و  ت صْط دِّ عِّ

رُ  اتٍ. ی نت ظِّ ر  ب لِّ  أ سْف ل   الْوالِّدانِّ  م  هُ  و ی ست قبِّلانِّ  الْج  شْه دٌ  الْفِّراخِّ  سُقوطُ  .مافِّراخ  بٌ  م  نْه؛ُ لِّْ نَّهُ قِّسْمٌ   مُرْعِّ نْ لا فِّرار  مِّ لٰکِّ اً. و  د  جِّ

نْ  یاتِّ  مِّ  .الْقاسی هِّ  ه اح 
و   سازدمی هایی بلند، دور از شکارچیاناش را بر فرازِّ کوه]او[ لانه شودمی نامیده «ای وجود دارد که »برناکلپرنده

خودشان را از کوهی که   یکی یکی هاخواهد از لانۀ بلندشان بپرند. جوجهاز آنها می شودبزرگ می هایشهنگامی که جوجه

کنند. پدر و مادر، پایینِّ کوه چشم به می برخورد هااندازند. و چند بار با صخره رسد، می متر می هزار بلندایِّ آن به بیش از

ای بسیار ترسناک است. ولی هیچ گریزی از آن  ها صحنه روند. افتادنِّ جوجه هایشان میشوند و به پیشوازِّ جوجهراه می

 .شان است دشوار نیست؛ زیرا بخشی از زندگیِّ 

 عربی دوازدهم  ۳درس  ۴۶جواب تمرین صفحه 

ط   لَّ الْْعرابیَّ لِّما ت حْت هُ خ  ح   .ب( اکُْتبُِّ الْم 

 

 

 مفعول :عُشَّ 
 صفت :مُرت فِّع ه
 فاعل :فِّراخُه
 فاعل  :الفِّراخ
 مجرور به حرف جر  :ألفِّ 

 مجرور به حرف جر  :بِّالصُّخور
 فاعل :الوالِّدانِّ 
ب لِّ   مضاف الیه :الج 

هُما  مفعول  :فِّراخ 
 مبتدا  :سُقوطُ 
 مضاف الیه  :الفِّراخ
دٌ  شه   خبر :م 
بٌ   صفت :مُرعِّ



یاتِّ   مجرور به حرف جر  :ح 
ی ه  صفت  :القاسِّ

نْهُ.«؟ ج( ع ی ِّنْ ن وْع  »لا   « فی »لا فِّرار  مِّ
 لای نفی جنس 

: »ت حْت و ب عید و ت صغرُُ و ق صیر و أ ق ل  و أ سف ل اد ِّ الْک لِّماتِّ الت الی هِّ فی النَّص ِّ ثْ عن  متضُ   «.د( اِّبح 
 فوق  ≠ تحَت
 بعید  ≠ قریب
 تکبرُُ  ≠ تصغرُُ 
 طویل  ≠ قصیر

 أکثر≠ أقَلَّ 
 أسَفَل  ≠ أعلی

ات ر  سین  و  فِّراخ و  صُخور و  م  بال و  مُفت رِّ : »جِّ د  الْک لِّماتِّ الت الی هِّ  .«ه( اکُتبُْ مُفر 
بال: جبل  جِّ

سینَ: مفترس   مُفترِّ
 فراخ: فرخ 

 صُخور: صخره 
 مَرّات: مرّه

سُ       تمرین ششم _ الس ادِّ

هِّ        م   لِّلتَّرْج 
 برای ترجمه

 ع لِّم : دانست  -۱

نْ   داناتر از  :أعَْلَمُ مِّ
 بسیاردان  :الْعلَّامَه

 خواهند دانست  :سَیعَْلمَونَ 

 جا شد اِّنْت ق ل : جابه -۲

 ِِّ  شود جا نمیجابه :لا ینَْتقَِّلُ
 جا نخواهد شد جابه :لَنْ ینَْتقَِّلَ 

 جا شویدلطفا جابه :رَجاءً، اِّنْتقَِّلوا

 أ رْس ل : فرستاد  -۳

 فرستاده شده  :الَْمُرْسَل
لْ   بفرست :أرَْسِّ

لْ   نفرست  :لا ترُْسِّ

 ع ب د : پرستید  -۴



 پرستندگان  :الَْعابِّدونَ 
 ها پرستشگاه :الَْمَعابِّد

 مرا بپرستید  :اعُْبدُونی

 ساع د : کمک کرد  -۵

د  کمک کننده  :الَْمُساعِّ
دونی  لطفا کمکم کنید :رَجاءً، ساعِّ

 ایشان مرا کمک کردند :هُمْ ساعَدونی

: پخت  -۶  ط ب خ 

 آشپز :الَطَّبّاخ
 پخته شده :الَْمَطْبوخ

 پخته شد :طُبِّخَ 

 ت ک لَّم : سخن گفت  -۷

 سخن گفتن :الَتَّکَلُّم
 تکََلَّمْنا: ما گفتیم

 .کنیمما صحبت می :نتَکََلَّمُ 

 عربی دوازدهم  ۳درس  ۴۷جواب تمرین صفحه 

  تمرین هفتم _الس ابِّعُ     

ط         لَّ الْْعرابیَّ لِّلْک لِّماتِّ الَّتی ت حت ها خ  ح   .ع ی ِّنِّ الْم 
 محل اعرابی واژگانی را که زیرشان خط است، مشخص کن 

 .الْْیمانِّ  نِّصفُ  الن اسِّ  مُداراهُ  -۱
 .مدارا کردن با مردم نیمی از ایمان است :معنی

  مُداراهُ: مبتدا –
: مضاف الیه  –  النّاسِّ
 نِّصفُ: خبر –
 الْْیمان: مضاف الیه  –

 

یرٌ  عاقِّلٌ  ع دو   -۲ ن خ   .جاهِّلٍ  ص دیقٍ  مِّ
 .یک دشمن عاقل بهتر از یک دوست نادان است :معنی

: مبتدا –   عَدوٌّ
  عاقلٌ: صفت –



  خَیرٌ: خبر –
 صَدیقٍ: مجرور به حرف جار  –
لٍ: صفت –  جاهِّ

 

بیبی، لا ت قلُْ  -۳ ً  یا ح  قَّ  إلاَّ  ک لاما  .أ ب داً  الْح 
 .ای دوست من، هرگز سخنی را به جز حق نگو :معنی

 کَلاماً: مفعول  –
: مستثنی  –  الحَقَّ

 

غ رِّ  -۴ لْمُ فِّی الص ِّ رِّ  فِّی ک النَّقشِّ  ا لْعِّ ج   .الْح 
 .دانش در کودکی مانند نقش در سنگ است :معنی

: مجرور به حرف جار –   النَّقشِّ
: مجرور به حرف جار  –  الْحَجَرِّ

 

عفُ  عن   الن اسِّ  أ ضع فُ  -۵ نْ ض  تمانِّ  م  هِّ  کِّ ر ِّ  .سِّ
 .ناتوان ترین مردم کسی است که از پوشاندن رازش ناتوان باشد :معنی

 أضَعَفُ: مبتدا –
: مضاف الیه –   الناسِّّ
: مضاف الیه – تمانِّ   کِّ
رّ: مضاف الیه  –  سِّ

 

 عربی دوازدهم  ۳درس  ۴۸جواب تمرین صفحه 



نُ       تمرین هشتم _الث امِّ

ثْ ع نِّ الْْ سماءِّ الت الی هِّ فی ما ی لی -أ        .اِّبْح 
 .به دنبال اسم های زیر در آنچه می آید بگرد

لِّ وَ اسْمِّ الْمَفعولِّ وَ اسْمِّ الْمُبالغََهِّ وَ اسْمِّ التَّفضیلِّ وَ اسْمِّ الْمَکانِّ  مِّ الفْاعِّ  اسِّ

هٌ بِّالس وءِّ  … -۱ ار   … إنَّ النَّفْس  لْ  م 
 .همانا نفس به بدی بسیار دستوردهنده است :معنی

 الْمّارَه: اسْمِّ المُبالغَهِّ 

 

 

یْر  الْْخوانِّ أقد مُهُم -۲  .اِّعْل مْ بِّأ نَّ خ 
 .ترینشان استبدان که بهترین برادران کهن :معنی

 أقدَم: اسْمِّ التفَّضیلِّ  –خَیْر: اسْمِّ التفَّضیلِّ  

 

 

 

دحِّ و  الذَّم ِّ  -۳  .أکْب رُ الْحُمقِّ الْْغراقُ فِّی الْم 
 .روی در ستایش و نکوهش استبزرگترین نادانی زیاده :معنی

 أکْبَر: اسْمِّ التفَّضیلِّ 

 

 

 



وْتِّ  -۴ ن  الْم  نْ غ یْرِّ أ هْلِّها أ ش دُّ مِّ هِّ مِّ  .ط ل بُ الْحاج 
 .تر از مرگ استدرخواست نیاز از نااهلش، سخت :معنی

 أشَدّ: اسْمِّ التفَّضیلِّ 

 

 

 

ک  و  إنْ کُنْت  أ میراً  -۵ ک  لِّْ بیک  و  مُع ل ِّمِّ جلِّسِّ  .قمُْ ع نْ م 
 .اگرچه فرمانده باشی، برای پدرت و آموزگارت از نشستنگاهت برخیز :معنی

: اسْمِّ المَکانِّ  لِّ  /  مَجلِّسِّ مِّ الفْاعِّ : اسِّ ّمِّ  مُعَلِّ

 

 

ظلومِّ  -۶ ورِّ ع ل ی الْم  ن ی ومِّ الْج   .ی ومُ الْع دلِّ ع ل ی الظ الِّمِّ أ ش دُّ مِّ
 .تر از روز بیداد بر ستم دیده استروز داد بر ستمگر سخت :معنی

لِّ / مِّ الفْاعِّ : اسِّ  المَظلوم: اسْمِّ المَفعول أشَدّ: اسْمِّ التفَّضیلِّ / الظّالِّمِّ

 

 


